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پرونده »وطن امروز«   به مناسبت روز جهانی کارگر

کار، انسان، زندگی
بیراه نیست اگر قرار باشد پرسش فرهنگی سال را مورد شناسایی قرار دهیم تا چشم اندازی نسبت به سال پیشرو ترسیم کنیم و بر این اساس مشکلات را کشف 
و سپس با هدف حل و فصل، صورت بندی کنیم، این پرسش معطوف به فرهنگ کار باشد. چه بسا با کشف این پرسش بنیادین و حرکت برای حل آن، بسیاری 
از خرده مسائلی که در ظاهر اصلی و بنیادین به نظر می آیند، قدر و منزلت شان معلوم شده، به صورت زنجیره وار به یکدیگر متصل شوند و راهی برای اصلاح شان 

بیابیم. تراث دینی نیز به ما می گوید اقتضای عقلانیت همین کشف اولویت ها و ارجحیت هاست. باید آنها را به دست آورد و درباره شان تمرین حل مساله کرد.
 این پرونده با چنین دغدغه ای صورت بندی شده و شکل گرفته است. به طور مشخص پرسشی که راهنمای ما برای این پرونده بوده چنین است: با توجه به تاکید 

رهبر انقلاب بر رفع موانع اقتصادی و تولید با ترویج فرهنگ کار، رابطه کار با فرهنگ سیاسی و اقتصادی چیست؟

کار و آینده انسانی
تأملی در باب انقطاع فرهنگ کار

فرهنگ کار در ایران از معنا منقطع شده است. 
این انقطاع معنایی را نمی توان صرفاً به »تنبلی 
فرهنگی« یا »بی نظمی ساختاری« فروکاست؛ 
مساله ژرف تر است؛ کار در ایران دچار مصادره ای 
نظری و فرهنگی توسط منطق نئولیبرالی شده 
اس��ت. در این منطق، کارگر نه عامل تولید که 
منبعی قابل مدیریت و بهینه سازی است و معنای کار نه در تولید ارزش یا 
س��اختن جامعه، که در توان رقابت، بهره وری فردی و س��ازگاری با الگوهای 

سرمایه داری جهانی تعریف می شود.
اگر روزگاری مارکس از »از خودبیگانگی کارگر« سخن می گفت - از آنکه 
انس��ان در فرآیند تولید، از محصول کار خویش، از خود و از دیگران بیگانه 
می ش��ود - امروز باید از مرحله ای س��خن گفت که در آن حتی دیگر »کار« 
به معنای پیشین خود باقی نمانده است. امروز با جهانی مواجهیم که در آن 
نمادها و ظهورها به  جای حقیقت نشسته اند. کار نه در تولید ارزش، که در 

تولید تصویر، برند و عملکرد قابل اندازه گیری معنا می یابد.
فرهنگ منابع انسانی که به  ظاهر در پی »توانمندسازی« نیروی کار است، 
در واقع پروژه ای است برای منقادسازی انسان ها به نظامی که ارزش کار را از 
درون تهی کرده است. دیگر نه فضیلت در کار معنا دارد، نه خلاقیت، نه حتی 

احساس تعلق. انسان در محیط کار امروز، در عوض آنکه بر اساس مشارکت 
اجتماعی تعریف شود، باید »برندسازی شخصی« کند، همکار را رقیب ببیند، 
و خود را در بازار عرضه کند. این روند، جهانی است اما در ایران وضعیتی ویژه 
دارد، چرا که ما پیشینه ای از معنای دینی، اخلاقی و اجتماعیِ کار داشته ایم. 
کار به جای اینکه بستر خودسازی و سازندگی باشد، به تجربه ای فرسایشی، 

بی هویت و مصرف محور تبدیل شده است.
آنچه نیاز داریم، نه صرفاً اصلاح اقتصادی یا بهینه سازی سیاست های بازار 
کار، بلکه بازسازی نظری فرهنگ کار است. ما باید بار دیگر این پرسش ها را 
در مرکز قرار دهیم: کار برای چه؟ چه چیزی به کار معنا می بخشد؟ چه نوع 

کاری شایسته انسان است؟
این بازسازی مستلزم آن است که از منظری تمدنی به مساله بنگریم. کار 
باید بار دیگر به عرصه ای برای مشارکت اجتماعی، تحقق خلاقیت، ساختن 
جهان و بازتاب فضیلت های انسانی تبدیل شود، نه صرفاً ابزاری برای بقا در بازار.
این بازسازی روح جمعی ما است و تا این بازسازی رخ ندهد، هیچ پیشرفت 

فناورانه یا تحول اقتصادی، انسان ایرانی را نجات نخواهد داد.
اگر قرار است آینده ای انسانی بسازیم، باید فرهنگ کار را از سلطه تصویر 
و بهره وری صرف رها کنیم و آن را به ساحتی اخلاقی، مشارکتی و معنابخش 

بازگردانیم؛ جایی که انسان فاعلی آگاه و خلاق باشد.

رسول لطفی

جوان ایرانی و بحران معنای کار
درباره یک معضل پیچیده

در گذشته نه چندان دور، شغل برای بسیاری 
از جوانان ایرانی نه تنها وسیله ای برای امرار معاش، 
بلکه نمادی از هویت، منزلت اجتماعی و تحقق 
رؤیاها بود. امروز اما در گفت وگو با نسل جدید، 
با واژه هایی همچون »بی معنایی«، »سردرگمی«، 
»افسردگی شغلی« و حتی »بی انگیزگی کامل« 
مواجه می ش��ویم. این تغییر نگرش تصادفی نیست، بلکه بازتابی از تحولات 
عمیق اقتصادی، فرهنگی و روانی جامعه ای است که جوانانش در تلاقی میان 

آرمان های نسل های پیشین و واقعیت های متزلزل امروز ایستاده اند. 
ابعاد بحران ■

برای نسلی که سال ها درس خوانده، مدرک گرفته و در پی جایگاه اجتماعی 
بوده، بیکاری نه تنها ناکامی اقتصادی، که ضربه ای روانی  اس��ت. رابطه س��نتی 
میان »تحصیل« و »شغل« در جامعه امروز ایران به شکلی نگران کننده تضعیف 
ش��ده است. جوانی که با امید به آینده ای روشن وارد دانشگاه می شود، پس از 
فارغ التحصیلی، خود را در صف بیکاران می یابد. این شکاف عمیق، نه تنها اعتماد 
به نهادهای آموزشی و اجتماعی را کاهش می دهد، بلکه معنای بنیادی کار را به 
چالش می کشد، چرا که وقتی کار دیگر پاداش تلاش و شایستگی نباشد، انگیزه 
از میان می رود. حقیقت این است که کار، بخشی از هویت انسانی است. بسیاری 
از ما، خود را از طریق نقش��ی ک��ه در جامعه داریم تعریف می کنیم: »معلم«، 
»مهندس« و »پرس��تار« اما وقتی این نقش ها بی ثبات، کم درآمد و فاقد شأن 
اجتماعی می شوند، بحران هویت گریبان گیر می شود. جوانی که در فضای کار 
موقت، قراردادهای یک ماهه و مشاغل غیرمرتبط با تخصص خود درگیر است، 
دچار نوعی بی ثباتی روانی و ارزشی می شود. در این شرایط، کار دیگر فضایی برای 
رشد نیست، بلکه مبدل به میدان فرسایش است. یکی از مهم ترین نمودهای بحران 
معنای کار در ایران، میل فزاینده به مهاجرت است. برخلاف گذشته که انگیزه های 
مهاجرت عمدتا مالی بود، امروز »احساس بی آیندگی« و »نبود معنا« عامل اصلی  

است. جوانان نمی خواهند صرفاً برای زنده ماندن کار کنند، آنها به  دنبال امکان 
ساختن، تأثیرگذاری و رشد هستند. وقتی این افق در مرزهای جغرافیایی وطن 
محو می شود، میل به کوچ، تنها گزینه باقیمانده تلقی می شود. این پدیده نشان 

می دهد بحران کار در ایران، بیش از آنکه اقتصادی باشد، معنایی است.
حال پرسش کلیدی اینجاست: چگونه می توان معنا را به کار بازگرداند؟ 
بخشی از پاسخ در بازتعریف سیاست های کلان اقتصادی، ایجاد فرصت های 
برابر، ارتقای کیفیت آموزش و افزایش شفافیت بازار کار نهفته است اما سوی 
دیگر ماجرا، فرهنگی است. جوانان نیاز دارند در گفتمان عمومی، کار به  عنوان 
ارزش انسانی و نه فقط ابزار معیشت بازنمایی شود. رسانه ها، نهادهای فرهنگی 
و خانواده ها باید در تغییر این نگاه س��هم داشته باشند. بازسازی معنا از دل 
همین کنش های فرهنگی و اجتماعی آغاز می شود. در نهایت، آنچه که بیش 
از هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد، امید است. امید به  مثابه سرمایه روانی و 
اجتماعی، نیروی محرک معناست. سیاست گذاران، کارفرمایان، نخبگان فرهنگی 
و حتی معلمان مدرسه، همه باید سهم خود را در بازتولید این سرمایه ایفا 
کنند. فرصت های شغلی بدون چشم انداز، جوان را فرسوده می کند اما چشم انداز 
روشن - حتی در دل سختی - می تواند او را به حرکت وادارد. بنابراین برای 

عبور از بحران معنای کار، باید ابتدا بحران امید را جدی گرفت.
آینده ای که باید ساخت، نه اینکه منتظرش نشست ■

جوان ایرانی در بزنگاه دشواری ایستاده است؛ میان گذشته ای پر از آرمان و 
آینده ای پر از ابهام. اگرچه بحران معنای کار یک معضل پیچیده و چندوجهی  
است اما راه برون رفت از آن نیز در دل همان پیچیدگی نهفته است؛ از بازنگری 
در س��اختارهای اقتصادی و آموزشی گرفته تا اصلاح نگرش های فرهنگی و 
اجتماعی نسبت به کار. در این مسیر، نمی توان فقط از جوان انتظار تاب آوری 
داشت، بلکه جامعه، نظام حکمرانی و نهادهای مدنی باید سهم خود را بپذیرند. 
آینده شغلی جوانان، با معنا، امید و فرصت بازتعریف می شود؛ نه با وعده های 

بی پشتوانه، بلکه با اقداماتی ریشه دار، همدلانه و مبتنی بر واقعیت.

محمدرضا بابایی

ارزشمندی کار، اعتبار سیاست
چرا فرهنگ سیاسی بدون کارآفرینی به فساد و دغل بازی ختم می شود؟

هی��چ جامع��ه ای بدون کار معن��ا نمی یابد، 
همان طور که هیچ سیاستی بدون اتکا به عدالت، 
کارآمدی و شایسته سالاری نمی تواند پایدار بماند 
اما پرسش بنیادین این است: در غیاب فرهنگ کار 
و کارآفرینی، سیاست چه مسیری را طی می کند؟ 
واقعیت تلخ در بسیاری از کشورها بویژه در جوامع 
در حال توسعه این است که نبود بنیان های اقتصادی مولد و بی اعتنایی به 
کارآفرینی، سیاست را به بازیچه ای برای منافع شخصی، رانت خواری و فساد 
بدل کرده است. در این یادداشت تحلیلی، به نقش محوری »کار« در سلامت 
ساختار سیاسی پرداخته و بررسی می کنیم چگونه غیبت آن، به فروپاشی 
اعتماد عمومی، نابودی عدالت اجتماعی و سقوط شایسته سالاری می انجامد.

کار به  عنوان ستون فقرات سلامت سیاسی ■
در سیاس��ت سالم، مش��روعیت و کارآمدی نظام سیاسی نه از شعارهای 
پرطمطراق، بلکه از پیوند ارگانیک با ساختارهای اقتصادی و اجتماعی مولد 
حاصل می ش��ود. هنگامی که سیاس��تمداران خود زاده نظام های تولیدی و 
تجربه های کاری باش��ند، فهم دقیق تری از مشکلات معیشتی، کارآفرینی، 
بروکراس��ی اقتصادی و چالش های بازار دارند. برعکس، در ساختارهایی که 
سیاس��ت از کار جدا می شود، میدان برای افرادی باز می شود که نه از مسیر 
تلاش و تجربه، بلکه از راه نزدیکی به قدرت و زدوبندهای پشت پرده بالا آمده اند. 
این شکاف، مستقیماً منجر به سیاست ورزی غیرمولد، رانتی و فاسد می شود.

فرهنگ کار و کارآفرینی؛ سپری در برابر فساد سیستماتیک ■
کارآفرینی، برخلاف تصور رایج، صرفا به معنای راه اندازی یک کسب وکار 
نیست، بلکه نوعی نگرش به زندگی، تولید، مسؤولیت پذیری و حل مساله است. 
در نظام های سیاس��ی که این روحیه ترویج می شود، رقابت سالم، نوآوری و 
پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه جایگزین وابستگی به قدرت و منابع دولتی 
می شود اما در نبود این فرهنگ، افراد برای رسیدن به منابع، به  جای نوآوری 
به رانت متوسل می شوند. فساد از جایی آغاز می شود که موفقیت نه به کار، 

بلکه به نزدیکی با مراکز قدرت وابسته شود.
سیاست بدون کار، ابزار توزیع ناعادلانه قدرت و ثروت ■

در جوامعی که ارزش کار نادیده گرفته می شود، سیاست از رسالت واقعی 

خود - یعنی تنظیم و هدایت منابع در جهت منافع عمومی - منحرف شده و به 
ابزار توزیع امتیازات خاص میان گروه های وابسته بدل می شود. چنین سیستمی 
نه تنها عدالت اجتماعی را تهدید می کند، بلکه توانایی جامعه در بهره گیری از 
ظرفیت های انسانی را نابود می کند. نتیجه، چیزی جز فرار نخبگان، گسترش 
نارضایتی عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی نیست. تجربه تاریخی بسیاری از 
کشورها، از آمریکای لاتین تا خاورمیانه، نشان داده است حذف کار از معادلات 

سیاسی، مساوی با پرورش طبقات مفت خور و نابودی رقابت سالم است.
شایسته سالاری بدون فرهنگ تولید ممکن نیست ■

شایسته سالاری مفهومی است که بدون زیرساخت های واقعی اقتصادی و 
فرهنگ کار معنا نمی یابد. وقتی معیارهای موفقیت و ارتقای اجتماعی به تلاش، 
تخصص و تجربه متصل باشد، افراد برای رشد، به جای ارتباطات سیاسی، به 
توانمندی خود تکیه می کنند اما در فضای غیرمولد، ملاک موفقیت داشتن 
»پشتوانه« سیاسی است، نه »توانایی«. بنابراین سیاست بدون کار، بستر رشد 

فرصت طلبان و تضعیف کننده متخصصان واقعی خواهد بود.
نقش نهادهای سیاسی در تقویت یا تخریب فرهنگ کار ■

نهادهای سیاس��ی )اعم از اح��زاب، مجالس، دولت ها و نهادهای قضایی( 
می توانند نقش��ی تعیین کننده در ترویج یا تضعیف فرهنگ کار ایفا کنند. 
سیاس��ت گذاری هایی چون حمایت از کس��ب وکارهای نوپا، تسهیل شرایط 
اشتغال، حذف امتیازهای خاص برای اقلیت های وابسته به قدرت و شفاف سازی 
مالی، همه و همه از جمله ابزارهایی هستند که می توانند جهت گیری یک 
جامعه را به  سوی تولید، عدالت و توسعه پایدار سوق دهند. بی توجهی به این 
سیاست ها نشانه ای روشن از فاصله گرفتن سیاست از نیازهای واقعی مردم است.

در نهایت، جامعه ای که در آن سیاستمداران از دل کار و تجربه بیرون نیامده 
باشند، دیر یا زود گرفتار انحراف، فساد و ناکارآمدی خواهد شد. فرهنگ سیاسی 
بدون پیوند با فرهنگ کارآفرینی، سیاست را از عرصه خدمت به میدان رقابت 
برای غنیمت طلبی بدل می کند. راه نجات از این چرخه معیوب، بازتعریف رابطه 
کار و سیاست است؛ یعنی بازگرداندن سیاست به نقش راهبری در مسیر تولید، 
عدالت و شایسته سالاری. مخاطب این پیام نه تنها سیاست گذاران، بلکه تک تک 
شهروندانی هستند که خواهان آینده ای روشن، شفاف و عادلانه اند. تا زمانی که 

»کار« ارزش نباشد، »سیاست« نیز اعتباری نخواهد داشت.

سیدحسین موسوی

کار  برای تأمین معیشت یا بنیانی برای تمدن؟
نقش کار در زندگی و زمانه کنونی

کار را اغلب در هیاهوی روزمره به عنوان 
ابزاری برای تأمین معاش در نظر می گیریم 
اما آیا این تنها نقش آن اس��ت؟ در جهانی 
که شکاف های طبقاتی عمیق تر شده است 
و اقتصادهای محلی زیر فشار جهانی سازی 
خم شده اند، بازنگری در مفهوم کار ضرورتی 
حیاتی است. کار نه تنها موتور حرکت اقتصادی یک جامعه است، بلکه 
بس��تری است که ارزش های فرهنگی، حس تعلق و هویت جمعی در 
آن شکل می گیرد. حال آیا باید کار را صرفا به عنوان ابزار تولید ثروت 
دانست یا آن را سرمایه ای فرهنگی و سازنده ای برای بنیان اجتماعی 

تلقی کرد؟
نخس��تین و شناخته شده ترین نقش کار در جوامع مدرن، نقشش 
در تولید اقتصادی اس��ت. در هر نظام اقتصادی، اعم از سرمایه داری، 
سوسیالیس��تی ی��ا اقتصاد مختلط، نی��روی کار عنص��ر اصلی تولید 
محس��وب می ش��ود. افزایش بهره وری، رش��د تولید ناخالص داخلی 
و اس��تقلال اقتصادی همگی متکی بر س��اختاری منسجم از نیروی 
کار کارآمدند. در کش��ورهایی که اشتغال مولد بدرستی سامان یافته 
است، رابطه مستقیمی میان میزان مشارکت اقتصادی و رفاه عمومی 
مشاهده می شود. به عنوان نمونه، کشورهای اسکاندیناوی با الگوهای 
کاری مشارکتی، موفق به ایجاد توازن میان تولید اقتصادی و عدالت 
اجتماعی شده اند. بنابراین کار در این سطح، ابزار پیشرفت اقتصادی 

است و از آن گریزی نیست.
ب��ا این  همه، اگر کار تنها به  عنوان ابزار معیش��ت دیده ش��ود، از 
ظرفیت فرهنگی و اجتماعی آن غفلت خواهیم کرد. فرهنگ کار، به 
معنای ارزش ها، نگرش ها و هنجارهایی است که پیرامون فعالیت کاری 
ش��کل می گیرد که خود نوعی »س��رمایه فرهنگی« به شمار می رود. 
وقتی کار در جامعه ای ارزش��مند تلقی شود و مفهوم »کار شایسته« 
جای��گاه فرهنگی یابد، این فرهنگ به تقویت اعتماد اجتماعی، نظم، 
خلاقیت و حتی سرمایه اجتماعی منجر می شود. در جوامعی که کار 
صرفا یک اجبار اقتصادی تلقی می ش��ود، مشارکت اجتماعی کاهش 
می یابد و بیگانگی فرد با جامعه ش��دت می گیرد. اینجاست که کار از 
یک »کنش اقتصادی« به یک »کنش فرهنگی« بدل می شود که توان 

ساختن بنیان های تمدنی را دارد.
مسیر عدالت اجتماعی ■

یک��ی از عمیق ترین بحران ه��ای جوامع ام��روز، افزایش نابرابری 
اقتصادی و ش��کاف های طبقاتی است. نظام های اقتصادی مبتنی بر 
شایسته س��الاری در عرصه کار می توانند تا حدود زیادی این نابرابری 
را مهار کنند. اگر فرصت های شغلی متناسب با توانمندی و تلاش افراد 
توزیع شود، امکان حرکت طبقات پایین به سمت طبقات بالاتر فراهم 
می ش��ود اما هنگامی که بازار کار به واسطه انحصار، رانت یا نابرابری 
آموزشی از تعادل خارج شود، کار به عاملی برای بازتولید نابرابری بدل 
می شود. کار شایسته، با مزد عادلانه و فرصت برابر، می تواند ابزاری موثر 
برای تحقق عدالت اجتماعی باش��د. این امر بویژه در جوامع در حال 

توسعه، همچون ایران، از اهمیت دوچندان برخوردار است.
در این شرایط که اقتصاد جهانی با بحران های پی در پی روبه رو است 
و وابس��تگی به خارج می تواند آسیب زا باشد، تقویت اقتصاد مقاومتی 
به ضرورتی اس��تراتژیک تبدیل ش��ده اس��ت. کار در اینجا نه فقط به 
 عنوان تولید درآمد، بلکه به  عنوان کنش ملی برای بقا و استقلال معنا 
می یابد. توسعه کسب وکارهای بومی، حمایت از صنایع دانش بنیان و 
ترویج فرهنگ کارآفرینی، همگی بر مبنای مشارکت گسترده نیروی 
کار اس��توارند. به بیان دیگر، هر کارگری که در یک کارگاه کوچک، 
واحد کشاورزی یا شرکت فناورانه فعال است، بخشی از یک سیستم 
دفاع اقتصادی را شکل می دهد که استقلال کشور را تضمین می کند. 
این نگاه، کار را به ابزاری راهبردی در سیاست کلان تبدیل می کند.

لذا کار دیگر صرفا یک ابزار برای امرار معاش نیست، بلکه در دنیای 
امروز، نقشی پیچیده تر و بنیادین تر ایفا می کند. کار در عین حال که 
موتور تولید اقتصادی است، سرمایه ای فرهنگی است که هویت فردی 
و جمعی را شکل می دهد، نابرابری ها را کاهش می دهد و حتی امنیت 
ملی را تضمین می کند. ما باید از تقلیل کار به یک ضرورت زیس��تی 
پرهیز کنیم و آن را به چشم یک پروژه فرهنگی، اجتماعی و تمدنی 
ببینیم. بازتعریف جایگاه کار می تواند آغاز مس��یری باش��د که در آن 
جامعه ای پویاتر، عادلانه تر و مستقل تر ساخته می شود. به  بیان دیگر، 
اگر کار را درس��ت ببینیم و بشناس��یم، می توانیم از آن نه  فقط برای 

ساختن اقتصاد، بلکه برای ساختن جامعه بهره بگیریم.

یوسف پورجم

مهندسی فرهنگ یا معماری توهم؟
نقش رسانه و تریبون داران در تبیین یا تحریف فرهنگ کار

 در جهان��ی که تصویر، ص��دا و روایت بیش از هر 
زمان دیگری در ش��کل گیری افکار عمومی نقش 
دارد، رسانه ها به عنوان تریبون داران اصلی جامعه، 
نه فقط آیینه ای از واقعیت، بلکه ابزاری برای بازسازی 
و حتی تحریف آن به شمار می آیند. یکی از مهم ترین 
حوزه هایی که تحت تأثیر مستقیم این فرآیند قرار 
دارد، فرهنگ کار و نگرش جامعه نسبت به مفاهیمی چون شغل، تلاش و کارآفرینی 
است. این یادداشت به بررسی این مساله می پردازد که رسانه ها و نهادهای فرهنگی 
چگونه می توانند هم نقش سازنده در ترویج ارزش های مثبت کاری ایفا کنند و 
هم - در صورت انحراف - در شکل گیری گفتمان های مخرب و ضدکار موثر باشند.

ابعاد مختلف نقش رسانه در فرهنگ سازی کار ■
نقش رسانه صرفا انتقال اطلاعات نیست، بلکه رسانه ها در خلق معانی، ساخت 
نمادها و القای ارزش ها سهیم هستند. وقتی رسانه ها کار را صرفاً به عنوان ابزاری 
برای بقا یا کسب درآمد نشان می دهند و نه عاملی برای تحقق خلاقیت و معنا 
در زندگی، بتدریج در ذهن مخاطب، کار از یک ارزش اجتماعی به یک اجبار 
خسته کننده تنزل می یابد. برعکس، زمانی که برنامه ها، فیلم ها یا تبلیغات بر تلاش، 
نوآوری، خوداتکایی و اثرگذاری اجتماعی افراد شاغل تمرکز می کنند، فرهنگ کار 
به شکلی مثبت بازتعریف می شود. برای مثال، در بسیاری از سریال های تلویزیونی 
غربی، کارآفرینان یا کارمندان موفق به عنوان قهرمان هایی با قدرت تغییر جامعه 
نمایش داده می ش��وند، در حالی که در برخی تولیدات رسانه ای داخلی، ثروت 
ناگهانی یا موفقیت های بی دلیل، بدون تلاشی واقعی به تصویر کشیده می شود.

نهادهایی مانند مدارس، مساجد و دانشگاه ها و چهره های تأثیرگذار )اعم از 
دینی، فرهنگی یا هنری( در کنار رسانه ها، نقش تعیین کننده ای در تثبیت یا 
تخریب گفتمان کار دارند. زمانی که تریبون داران، بدون تحلیل علمی، صرفا به 
ستایش کلیشه ای از کار یا نکوهش بیکاری می پردازند، عملا از اثرگذاری خود 
می کاهند. خطابه هایی که کار را نوعی »تقدیر محتوم« یا صرفا »تکلیف شرعی« 
معرفی می کند، بدون ارائه مدل های عملی موفقیت، در ذهن مخاطب نسل جوان 
شکاف ایجاد می کند. آنچه مورد نیاز است، روایت هایی است که بین تلاش فردی، 
مهارت آموزی، نوآوری و پیشرفت اجتماعی رابطه ای عینی برقرار کند. این در 
حالی است که در بسیاری از آثار تصویری، شغل ها به  گونه ای به تصویر کشیده 

می شوند که یا تحقیرآمیزند یا نامرتبط با واقعیت بازار کار. کارگران، رانندگان، 
معلمان یا کارمندان به  ندرت به عنوان شخصیت هایی پویا و الهام بخش معرفی 
می شوند. این نوع بازنمایی نه تنها احترام اجتماعی نسبت به برخی مشاغل را 
تضعیف می کند، بلکه باعث می شود نسل جوان نسبت به ورود به این حوزه ها 
بی انگیزه شود. در مقابل، نشان دادن داستان هایی موفق از افراد عادی که با پشتکار 

به نتایج مثبت رسیده اند، می تواند انگیزه های اجتماعی و فردی را ارتقا بخشد.
یکی از مهم ترین بسترهای تقویت فرهنگ کار، ترویج کارآفرینی است اما نه 
از طریق شعارهای تکراری یا کلیشه های »همه می توانند موفق شوند«، بلکه با 
تحلیل دقیق از مراحل پرریسک و سخت مسیر کارآفرینی. رسانه ها باید بتوانند 
از دل تجربه های واقعی، مستندهایی تولید کنند که هم دشواری ها را نشان دهند، 
هم راهکارهای عملی برای عبور از موانع. الگوسازی های واقع گرایانه، آموزش های 
مهارتی و گفت وگو با صاحبان کسب وکارهای کوچک موفق، از موثرترین ابزارها 
در این مسیر است متأسفانه برخی محتواها کارآفرینی را به سکه زدن از هیچ 
تقلیل می دهند که نتیجه اش، سرخوردگی بعد از ورود به دنیای واقعی اقتصاد 
اس��ت. برای بازسازی گفتمان عمومی درباره شغل و کارآفرینی، چند رویکرد 

مکمل باید مدنظر قرار گیرد:
تولید محتوای رسانه ای با محوریت تجربه های الهام بخش واقعی، نه داستان های 
خیالی و غیرقابل تعمیم؛ بازنگری در آموزش رسمی برای ارتقای مهارت های واقعی 
به جای القای صرف مدرک گرایی؛ تقویت نهادهای میانجی )مانند سازمان های 
مردم نهاد و پلتفرم های دیجیتال( برای ترویج فرهنگ گفت وگوی سازنده درباره 
کار؛ تغییر لحن و روایت تریبون داران فرهنگی، از نصیحت به مشارکت در طراحی 

چشم انداز آینده کاری جوانان.
فرهنگ کار و نگرش به شغل، صرفا از دل قوانین اقتصادی یا سیاست های 
کلان متولد نمی ش��ود، بلکه در بطن روایت هایی شکل می گیرد که رسانه ها و 
تریبون داران به جامعه القا می کنند. اگر این روایت ها تحقیرآمیز، غیرواقعی یا 
مبهم باشد، نتیجه اش بی اعتمادی، بی تفاوتی و مهاجرت ذهنی نسل های جوان 
از دنیای کار خواهد بود اما اگر با دقت، صداقت و شناخت عمیق از ساختارهای 
اجتماعی، تصویرهایی امیدوارکننده اما واقع گرایانه از کار و کارآفرینی ارائه شود، 
می توان امید داشت فرهنگ کار بازتعریف شود؛ نه به  عنوان اجبار، بلکه به  عنوان 

امکانی برای رشد، خلاقیت و مشارکت در ساخت جامعه ای بهتر.

محمدمحسن بنی احمدی

از شر لازم تا جهاد مقدس
تفاوت نگرش به کار در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی و نقش آن در پیشرانی تمدنی

کار، مفهومی است که همه انسان ها در زندگی 
روزمره با آن درگیرند اما معنا، جایگاه و غایت آن 
در بسترهای فکری و تمدنی گوناگون تفاوت های 
بنیادین دارد. در حالی  که در بخش هایی از سنت 
فلس��فی غرب، کار به عنوان »شری لازم« یا باری 
تحمیلی بر دوش انسان دیده شده، در تفکر اسلامی، 
کار نه  تنها مذموم نیس��ت، بلکه در جایگاه هایی به »عبادت«، »جهاد« و حتی 
»کرامت« انسانی ارتقا یافته است. این تفاوت ظاهراً نظری در واقع نمودار 2 رویکرد 

کاملاً متفاوت نسبت به انسان، هستی و نسبت فرد با جامعه است. 
اما چرا این تفاوت نگرش اهمیت دارد؟ زیرا نوع نگاه به کار، فقط محدود به 
نظریه پردازی نیست، بلکه می تواند به عنوان یکی از پیشران های اصلی شکل گیری 
یا فروپاش��ی تمدن ها ایفای نقش کند. در تاریخ فلس��فه غرب، بویژه در س��نت 
یونانی و تا حدودی قرون وسطی، کار جسمی به  طور کلی خوار شمرده می شد. 
افلاطون در کتاب جمهوری، کار را وظیفه ای دون  شأن فیلسوفان و طبقه حاکم 
می دانس��ت و آن را به بردگان و طبقه پایین جامعه نسبت می داد. ارسطو نیز با 
وجود دقت های فراوانش در سیاست و اخلاق، کار را فعالیتی غیرآزاد و ابزاری برای 
تأمین زندگی می دانست، نه عنصری سازنده در شخصیت انسانی. در این بینش، 
فراغت )Leisure( و تفکر، غایت زندگی تلقی می شود و کار تنها وسیله ای ناگزیر 
برای دست یافتن به آن است. در دوران مدرن نیز اگرچه با ظهور پروتستانتیسم 
و اخلاق کاری کالوینیستی، نوعی مشروعیت دینی به کار داده شد اما همچنان 
رگه هایی از نگاه ابزاری به کار در نظریات اقتصادی و فلسفی مدرن باقی ماند. در 
بسیاری از دیدگاه های مدرن، کار در بستر نظام سرمایه داری به عنوان یک ضرورت 
اقتصادی و ابزار تولید ثروت تبیین می شود، نه به مثابه مسیری برای تعالی روحی یا 
اخلاقی انسان. در مقابل، فلسفه اسلامی نگاهی کاملاً متفاوت به کار دارد. در این 
سنت فکری، کار نه تنها وسیله ای برای تأمین معاش است، بلکه یکی از مصادیق 
رشد معنوی، اخلاقی و اجتماعی انسان محسوب می شود. فرموده گرانقدر »الحِْرْفَهُ 
هِ خَیْرٌ مِنَ الغِْنَی مَعَ الفُْجُورِ« از امام علی)ع( در نامه ۳۱ نهج البلاغه، دقیقاً  مَعَ العِْفَّ
بر همین معنا تأکید دارد: »پیشه ور با عفت، از ثروتمند فاسق برتر است«. در این 
نگاه، کار صرفاً تولید کالا یا درآمد نیست، بلکه عرصه ای برای تحقق فضایل انسانی 

چون قناعت، عفت، امانتداری و توکل است.
در آموزه های نبوی نیز کسی که برای تأمین نیاز خانواده اش تلاش می کند، در 
ردیف مجاهد در راه خدا قرار داده شده است. این نگاه، کار را از سطحی اقتصادی 
به سطحی ارزشی و ایمانی ارتقا می دهد. همچنین بر خلاف نگاه ایستا و طبقاتی 

یونانیان که کار را نشانه فرومایگی می دانستند، اسلام با تکرار عبارت »و لاَ یسَْتَحْیَنَّ 
ا لاَ یعَْلمَُ أنَْ یقَُولَ لاَ أعَْلمَُ« و تشویق به یادگیری و کوشش،  أحََدُ مِنکُمْ إذَِا سُئِلَ عَمَّ

فرهنگ کرامت را با کار گره  زده است.
از این رو واضح است که نگرش تمدن سازانه به کار، یکی از تفاوت های بنیادین 
میان 2 سنت فکری است. هنگامی که کار صرفاً یک ضرورت اقتصادی تلقی شود، 
نهایتاً افراد جامعه به دنبال کمینه سازی تلاش و بیشینه سازی سود خواهند بود اما 
در یک تمدن اسلامی که در آن کار »مقدس« تلقی می شود، انسان ها در پی معنا، 
اثرگذاری و تقرب الهی از طریق فعالیت های خود هستند. این معناگرایی، ضمن 
افزایش بهره وری فردی، انسجام اجتماعی و اخلاق کاری را نیز تقویت می کند. 
تمدن اسلامی در دوران طلایی خود، نه تنها در علم و صنعت، بلکه در نظامات 
اجتماعی و اقتصادی، بر مبنای همین نگرش به کار شکل گرفت. بازار اسلامی، 
با تمرکز بر عدالت، صداقت و رضای الهی، نمونه ای از تجلی این رویکرد در عمل 
بود. چنین نگاهی، نه  تنها انگیزه های مادی، بلکه انگیزه های اخلاقی و معنوی را 
نیز برای کار فراهم می کند و این همان نیروی پیشرانی است که می تواند تمدنی 
را بسازد یا زنده کند. امروز در بسیاری از جوامع اسلامی، الگوهای غربی کار غالب 
شده اند اما بحران های روانی، فرسایش شغلی و احساس بی معنایی، نشانه هایی از 
ناکارآمدی این رویکرد ابزاری هستند. بازخوانی فلسفه اسلامیِ کار می تواند مبنای 
یک بازسازی هویتی و تمدنی باشد. البته این به معنای طرد دستاوردهای اقتصادی 
و سازمانی غرب نیست، بلکه پیشنهاد نوعی تلفیق هوشمندانه از ساختارهای کارآمد 

مدرن با روحیه و ارزش های اصیل اسلامی است.
چنانکه پیامبر اس��لام)ص( فرمودند: »إنَِّ الله یحُِبُّ إذَِا عَمِلَ أحََدُکُمْ عَمَلاً أنَْ 
یتُْقِنَهُ«. این جمله همزمان 2 بعد را در بر دارد: اخلاص معنوی و دقت حرفه ای. 
اگر این دو جنبه در کارهای فردی و ساختارهای اجتماعی هم افزا شوند، آنگاه کار 

به ابزاری برای سازندگی تمدنی بدل خواهد شد.
بنابراین تفاوت نگرش به کار در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی، صرفاً یک تفاوت 
نظری نیست، بلکه نشان دهنده 2 نگاه عمیق به انسان، هستی و غایت زندگی است. 
در حالی  که در سنت غربی، کار گاه ابزاری ناگزیر و گاه وسیله ای برای انباشت 
سرمایه تلقی  شده، در سنت اسلامی، کار جایگاهی معنوی و اخلاقی یافته و به 
 مثابه جهاد در راه خدا معرفی ش��ده است. این تفاوت نگرش، اگر بدرستی فهم 
و عملیاتی شود، می تواند مبنای شکل گیری تمدنی پویا، عدالت محور و معناگرا 
قرار گیرد. اکنون که جهان با بحران های معنایی و اخلاقی مواجه است، بازگشت 
به این نگاه جامع به کار، نه یک بازگشت صرفاً تاریخی، بلکه راهی برای ساختن 

آینده ای انسانی تر و پایدارتر است.

مرتضی رجایی


